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مراسم مســلمیه در حرم مطهر ســابقه بیش از 
یکصدساله دارد و همزمان با شب شهادت حضرت 
امام محمدباقر علیه السلام به مدت 3 شب برگزار 
می شود. در این 3 شب هیئت های مذهبی در قالب 
دسته های عزاداری از نقاط مختلف به سمت حرم 
حرکت کرده و با حضور در صحن و سرای حضرت 
سیدالکریم به عزاداری در سوگ شهادت حضرت 
مسلم، سفیر حضرت سیدالشهدا)ع( می پردازند که 

این مراسم تا پاسی از شب ادامه دارد.
این برنامه ها با ســابقه بیش از صد سال در آستان 
حضرت عبدالعظیم)ع( برگزار می شود و پایه گذار 
آن نیز مرحوم حاج مرزوق بوده است . شیوه مرسوم 
برنامه این بوده که در شب اول هیئت بزازها و هیئت 
حضرت فاطمه)س( به عزاداری می پرداختند. در 
شب دوم مراسم سخنرانی برگزار می شد. در شب 
سوم نیز سادات شیرازی به اجرای برنامه عزاداری 

و سخنرانی می پرداختند.
سال گذشته آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم 
حســنی میزبان بیش از ۱۰۰ هیئت از عزاداران 
بوده و پیش بینی می شود امســال در این مراسم 
شاهد حضور هیئت های عزادارای بیشتری باشیم. 
این مراسم با حضور استاد سازگار برگزار می شود 
و با همکاری خانه مداحان کشــور در شــب اول 
حاج مهدی رســولی، در شــب دوم حاج محمود 
کریمی و در شــب آخر نیز حــاج میثم مطیعی از 
جمله مدعوین ویژه  این مراســم هســتند که به 
مرثیه سرایی در رثای آل  الله )ع( خواهند پرداخت.

در روایات آمده اســت که تمام خیرها را خداوند 
درب خانه سیدالشــهدا)ع( قرار داده اســت. قیام 
ایشان، جهانی و بین المللی است. شهادت حضرت 
مسلم)ع( به  عنوان نخستین سفیر سیدالشهدا)ع( 
طلیعه ای برای آغاز  ماه محرم اســت. در آســتان 
حضرت عبدالعظیم)ع( پرچــم عزاداری حضرت 

مسلم)ع( به دوش خادمان و زوار است.
حرکت سیدالشهدا)ع( آگاهی بخشی به بشریت و 
ترویج خوبی ها و جمع کردن بساط شرارت است و 
این حرکت با سفر حضرت مسلم)ع( به کوفه آغاز 
شد. امروز نیز این رســالت بر دوش ما نهاده شده 
اســت و باید این معارف را ترویج و به گوش همه 
جهانیان برسانیم. آیین مســلمیه که ثبت هنری 
نیز شده اســت، در هیچ جای جهان حتی بر سر 
مزار ایشان برگزار نمی شود. مراسم مسلمیه تنها 
در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حســنی با این 
شکوه و عظمت برگزار می شود که یک اثر محتوایی 

و مردم نهاد است و باید به اطلاع همگان برسد.

بی همتا، محتوایی و 
مردم نهاد 
حجت الاسلام 
محسن عرفاتی

معاون امور علمی و فرهنگی آستان 
مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی)ع(

»برخلاف تصور، آنچه امروز به عنوان ســینه زنی و 
مداحی »سنتی« شناخته می شود، قدمت چندان 
بالایی ندارد و پیدایش آن به حوالی دوره  مشروطه 
می رسد. یکی از افراد اثرگذار در پیدایش این سبک، 
محمد مرزوق عرب حائری معروف به »حاج مرزوق« 

 بوده است.
حاج مرزوق طلبه و مداح عراقی ساکن شهر کربلا 
بود. جمعی از فعالان مذهبی اصنــاف بازار تهران 
که سبک مداحی اش را دیده و پسندیده بودند، از او 
برای آمدن به ایران دعوت کردند. حاج مرزوق ابتدا 
نپذیرفت، اما در پی اصرار و پیگیری بانیان »هیئت 
بنی فاطمه«)از نسل نخســت هیئت های مذهبی 
ایران( سرانجام در ســال۱۲۷۰ به ایران مهاجرت 

کرد و ساکن ایران شد.
حاج مــرزوق نمونــه 
جالب و قابل مطالعه ای 
در حــوزه  مناســک 
شــیعی و تعامــلات 
میان فرهنگی جوامع 
شیعی اســت؛ اینکه 
چطــور یک نفــر از 
کشــوری دیگر برای 

ایجاد تغییر و اصــلاح فرهنگ مناســکی دعوت 
می شــود. در عرف امروزی، حاج مــرزوق به نوعی 
یک استاد و مربی خارجی بوده است. درست مشابه 
تیم های ورزشــی که برای تربیت بازیکنان خود از 
مربی خارجی دعوت می کنند، گروهی از فعالان و 
بازاریان مذهبی هم در سال های پایانی دوره  قاجار 
از چنین الگویی بهره گرفته اند؛ منتها برای انتقال 

مهارت مناسکی و آیینی!
بررسی کارنامه  حضور و فعالیت حاج مرزوق در ایران 
نشان می دهد که این الگو مجرب و موفق بوده است؛ 
چراکه حاج مرزوق توانســت با همراهی هیئت ها و 
فعالان مذهبی تهران منشــأ اثر بسیاری در سبک 
مداحی مرکز ایران شــود تا جایی که از او به عنوان 

»پدر نوحه خوانی معاصر ایران« نام می برند.
بازتعریف ســنت چهارپایه خوانــی و ترویج آن در 
مراسم مسلمیه و ایجاد تغییر در سبک سینه زنی 
مهم تریــن ثمرات حضــور حاج مــرزوق در ایران 
بود. تا پیــش از آن زمان، ســینه زنی متداول در 
مناطق مرکزی ایران سینه زنی تند و 3 ضرب بود. 
اما حاج مرزوق، ســینه زنی واحــد و آنچه در عرف 
هیئتی »واحد و نصُ« خوانده می شود و »دَمِ سرپا« 
و »زمینه خوانــی« را در ایران بــه ارمغان آورد که 
تحول بسیار مهم و سرنوشت سازی بود و زمینه ساز 

تغییرات بعدی و ظهور سبک های تازه تر شد.
 حاج مرزوق به دنبال تعریف لباســی صنفی برای 
مداحان نیز بود؛ مشابه آنچه خود می پوشید: کتی 
بدون لبه، عبایی بر دوش و فینه ای مصری بر ســر 
که پارچه ای شیری رنگ)در مورد سادات، پارچه ای 
سبز( پایین آن پیچیده شــده است. در این تلاش 
البته توفیق چندانی نیافت و این لباس، شاید به دلیل 
آنکه عقبه ای ایرانی نداشت، فراگیر نشد. تنها برخی 
از شاگردانش)مانند سیدمصطفی هاشمی دانا( آن را 
بر تن کردند و تا پایان عمر در آن لباس ماندند. هنوز 
هم اما معدودی از مداحان سنتی پایتخت این لباس 

را بر تن دارند.
تربیت نســلی از مداحان که چهر ه های شاخص 
مداحی سنتی)در معنایی که امروز می شناسیم( 
محسوب می شوند، ثمره  دیگر حضور حاج مرزوق 
در ایــران بــود؛ مداحانــی چــون اکبــر ناظم، 
شاه حســین بهاری، سیدحســن معطر، محمد 
علامه و محمدعلی اســلامی ازجمله شاگردان و 
تربیت یافتگان حاج مرزوق بودنــد که هرکدام از 
مداحان صاحب ســبک و مهم تهران دوره پهلوی 

محسوب می شوند.
حاج مرزوق پس از ســال ها زندگــی در تهران در 
۱۷تیر۱3۲۹ درگذشت و پس از تشییع جنازه ای 
باشکوه در قبرستان نو در قم به خاک سپرده شد. اما 
ثمرات حضور او در ایران، همچنان بعد از سال ها به 

قوت خود باقی است.

دسته های سوگواران و عزاداران چهار گوشه تهران پیش از نماز مغرب و عشا خود را به 
شهرری می رسانند. نخستین منزل، امامزاده عبدالله)ع( است و آخرین میعادگاه حرم 
سیدالکریم)ع(. این قرار از حدود یک سده پیش میان سوگواران حسینی شهر تهران 
پابرجاست. برای انتخاب منزل اول قرعه شانس و اقبال میان مکان ها و امامزاده های 
مختلف ری می چرخد، اما حتما چهارسوق بازار حضرتی یکی از توقفگاه های سوگواران 
قاصد سیدالشهدا)ع( اســت. آخرین منزل و مقصد تغییرناپذیر هم حرم حضرت 
عبدالعظیم)ع( است و سیدالکریم به یاد ٣ شب حیرانی مسلم  بن عقیل)ع( در شهر 

کوفه، از سوگواران حسینی در ری میزبانی می کند.

در میان کوفیان 
چهارسوق بازار ری از گذشته تا امروز محل توقف و مداحی هیئت های عزاداری من یک تنه یار توام

مسلمیه بوده اســت. حاج الفت می گوید: »هرکدام از هیئت ها که به چهارسوق 
بازار می رسیدند، لحظاتی عزاداری می کردند. چون اشعار به سبک دودمه خوانی 
همخوانی می شد، اشعار را روی پارچه ای می نوشتند و یکی از هیئتی های بلندقد 
و قوی هیکل، آن را روی سر نگه می داشت تا عزاداران همصدا نوحه خوانی کنند. 
پس از پایان چهارپایه خوانی در چهارســوق، هیئت ها وارد صحن حرم حضرت 
عبد العظیم)ع( می شدند و در حیاط حرم به سوگواری می پرداختند. وقتی هیئت ها 
از چهارسوق بازار می گذشتند و می خواستند وارد صحن حرم شوند، چراغ گردانان 
حرم با چراغ و لاله های روشن به پیشوازشان می آمدند.« پیرغلام اهل بیت)ع( 
درباره مهمان نوازی اهالی ری می گوید: »هیئت های ری به هیئت های مهمان احترام 
زیادی می گذاشتند و تا هر زمانی که عزاداری هیئت های مهمان در چهارسوق ادامه 
داشت، آنها منتظر می ماندند. هنوز هم این رسم پابرجاست و چون تعداد هیئت های 
مهمان زیاد است، مراسم تا سپیده صبح ادامه پیدا می کند. جمعیت سوگواران 

مسلمیه از سر بازار ری به خط می شوند و صف هایشان تا ته بازار می رسد.«

عزاداری که تا سپیده صبح ادامه دارد
در مراسم مسلمیه سبک ســوگواری اهالی 
ری تغییر پیــدا می کنــد و زمینه خوانی و 
چهارپایه خوانــی باب می شــود. پیرغلام 
شهرری از برگزاری این آیین کهن ری خاطرات 
زیادی دارد. او می گوید: »در شب اول مراسم 
مسلمیه هیئت بنی فاطمه)س( و هیئت بزازها 
و دسته هایی از قنات آباد و شهرری می آمدند و 
شب دوم مخصوص »جامعه وعاظ تهران« بود. 
شب ســوم هم روحانیون »سادات شیرازی« 

میدان دار مراسم بودند.«

چهارپایه خوانی در چهارسوق بازار ری
حاج الفت معتقد است برگزاری مراسم مسلمیه در حرم شاه عبدالعظیم)ع( 
باعث شده آیین زمینه خوانی شهرری در هیئت های تهران هم مرسوم شود. 
او می گوید: »زمینه خوانی را »حاج حسین بابا« متخلص به »مشکین« با کمک 
دوست و هم محله ای خود »عارف قزوینی«١٢٠ سال پیش در شهرری ابداع 
کرد. تا قبل از رواج آیین زمینه خوانی، سینه زنی اهالی شهرری به این صورت 
بود که با ٢دست، ٣ ضرب و بی وقفه ســینه می زدند و سینه زنی تک دستی 
رایج نبود، اما حسین بابای مشکین وقتی از قزوین به تهران عزیمت کرد، با 
استقبال پرشور مداحان و سخنوران و سردم خوانان آن زمان شهرری روبه رو 
شد. هر نوحه زمینه خوانی شرح حال کامل یکی از افرادی است که در کربلا 
بودند و نوحه های زمینه خوانی با دقت زیاد و با اســتناد به مقتل، احادیث و 

روایات صحیح سروده می شود.«
زمینه خوانی، سینه زنی تک دستی اســت و میان داران آن باید به اشعار و 
نوحه ها مسلط باشند. نوحه خوانی مسلمیه به شــیوه زمینه خوانی برگزار 

می شود و اکثر پیرغلامان تهران برای چهارپایه خوانی به شهرری می آیند.

عزاداری مسلمیه به شیوه زمینه خوانی است

سوز صدای روضه چهارپایه خوان در سقف های گنبدی و آجرچین بازار حرم پیچیده، اما به رسم هیئت هایی که 
شب های مسلمیه در گذر حضرتی و چهارسوق بازار حرم چهارپایه شان را علم می کنند، نه از چهارپایه خبری 
است و نه از پیرغلامی که بر فراز جمعیت دست هایش را به نشانه احترام به سینه زده و روضه خوانی می کند.

روایت های شنیدنی  پیرغلامان مراسم عزاداری مسلمیه

زیر سقف گنبد آجرچینزیر سقف گنبد آجرچین

خودت را خرج امام حسین)ع( کن؛ نه امام حسین 
را خرج خودت!

گرم صحبت با پیرغلام اهل بیت)ع( می شویم که حزن 
صوت جوان چهارپایه خوان نه فقط ما، که سیدجمال را 
هم میخکوب می کند. جوانی ۲8، ۲۹ساله است و چنان 
در رسای اهل بیت)ع( رباعی می خواند و چهارپایه خوانی 
می کند که چشم همه رهگذران خیس اشک می شود. 
هیئت عــزاداران دوبانوی دمشــق در خیابان حرم به 
ســمت بازار قدیمی در حرکتند و همگی جوان. »سید 
جمال حسینی« هیئت دار قدیمی با تماشای این جوانان 
می گوید: »شاهد از غیب رســید. می بینید این جوانان 
عاقبت به خیر می شــوند. در مداحی ۲چیز مهم است؛ 
دانایی و توانایی. شاید ما پیرها، دانایی داشته باشیم، اما 
دیگر آن توانایی را نمی توانیم به دست آوریم، اما جوان ها 
می توانند طوری فعالیت کنند تا در کنار توانایی، دانایی 
لازم را هم به دســت آورند و با بهره منــدی از هر دوی 
اینها در راه امام حســین)ع( قدم بردارند. به قول میرزا 
اسماعیل دولابی، باید خودت را خرج امام حسین)ع( 

کنی و امام حسین)ع( را خرج خودت نکنی.«

حکایت دودمه و فشن های دهه هشتادی
پیرغــلام اهل بیت)ع( نفســی تازه می کنــد، گروهی 
از جوانان دهه هشــتادی را با اشاره نشــان می دهد و 
حرف هایش را از ســر می گیرد: »بــه دور و برتان نگاه 
کنید؛ جوان هایی در مراســم مســلمیه اشــک ریزان 
اهل بیت )ع( هستند که شاید کسی تصور نکند دلشان 
بند به اهل بیت)ع( باشــد. این یکی از برکات مراسمی 
مثل مســلمیه اســت. تا چشــم کار می کند در میان 
شرکت کنندگان در مراسم مسلمیه جوانان را می بینیم. 
می بینید اشک ها و مویه کردن هایشــان را. این حجم 
از استقبال جوانان از مســلمیه نشان می دهد که فقط 
شور هیئت های عزاداری نیســت که جوانان را جذب 
می کند، بلکه دو دمه، شعرهای قرص و محکم و روضه 
هم بچه های امروزی و به قول شما فشن را با سر و شکل 

متفاوت جذب هیئت می کند.«

نقشه هایی که امشب نقش بر آب می شوند
این شــب ها جمع پیرغلامان در شــهرری جمع است، 
همه می آیند برای بیعــت دوباره با اهل بیــت)ع( و ری 
می شود کربلای ایران. سید جمال حسینی، یکی دیگر از 
پیرغلامان بعد از چهارپایه خوانی گوشه دنجی به تماشای 
بیعت عزاداران اباعبدالله)ع( نشســته که سر صحبت را با 
او باز می کنیم. او تفســیر جالبی از مراسم مسلمیه دارد 
و می گوید: »مســلمیه و چهارپایه خوانی فقط یک رسم 
دیرین نیست؛ حرف ها دارد برای گفتن، نشانه ها در خود 
دارد، نگاهی بیندازید به دور و برتان؛ در این شب ها مرکز 
ثقل و نقطه اتحاد هزاران نفر با قومیت های مختلف از کرد، 
لر و ترک گرفته تا هیئت شیرازی ها و اصفهانی های مقیم 
تهران، از هیئت شوفرها و پیرعطا تا هیئت های جدیدی 
که ســکاندارانش مداحان جوان هســتند، می شود حرم 
ســیدالکریم. این همه دشــمن برای ما نقشه می کشد، 
مسلمیه و محرم که از راه می رسد، همه این نقشه ها با اتحاد 
مردم و نمایش عشق و ارادتشــان به عاشورا و ارزش هایی 

که جان انقلابمان به آنها بند است، نقش بر آب می شود.«

رسم ادب حضور
کمی که دقیق می شویم روضه خوان را می بینیم که به 
رسم 8۰ساله شب های مسلمیه روضه خوانی می کند، 
اما نه روی چهارپایه کــه روی ویلچر در میانه جمعیت 
نشسته است. پاهایش یارای حرکت ندارد. از حاضران 
می پرســیم، می گویند: مگر می شود شــب مسلمیه 
بیاید و حاج »علی حســین زاده« پیرغلام اهل بیت)ع( 
در حرم ســیدالکریم چهارپایه خوانی نکند؛ حتی اگر  
چهارپایه اش ویلچر باشــد، حتی اگر بیمــاری تاب و 
توانش را گرفته و صبح روز مسلمیه مهمان تخت دیالیز 
شده باشد. به ســختی از لابه لای جمعیت می گذریم تا 
تصویری از سیدعلی حسین زاده، مداح قدیمی هیئت 
عزاداران بنی زهــرا)س( را مهمان لنــز دوربین کنیم. 
جوانان هیئتی دور و برش حلقه زدند تا رسم ادب حضور 

را از او یاد بگیرند.

راز عاشقی پیرغلام دیالیزی
مترصد فرصت می شــویم تــا چهارپایه خوانی پیرغلام 
تمام شود و بپرسیم راز این عاشــقی چیست. بیماری و 
عذر موجه دلیلی بر عدم حضور نمی شــود؟ یک ربع، نیم 
ساعت معطلی می ارزد به شــنیدن این راز و دست آخر 
حاج حســین زاده، پیرغلام اهل بیت)ع( نفس نفس زنان 
می گوید: »اهل بیت)ع( برات عزاداری برای اباعبدالله)ع( 
را در شب های مسلمیه در دست ما می گذارند. شب های 
مسلمیه تجدید بیعت است؛ نه فقط یک رسم 8۰ساله. این 
تجدید بیعت آنقدر مهم هست که من سیدعلی، دیالیزشدن 
امروز را بهانه جازدن نکنم، شده از درد به خودم بپیچم، اما 
باید در درگاه حرم حضرت عبدالعظیم)ع( روی ویلچر هم 
که شده، بلندبلند بخوانم: کرم کردی مرا  ای دوست، با خود 
آشنا کردی/ به خود بستی و از بیگانه و خویشم جدا کردی/ 
ندانستم چه گویم تا قبول درگهت افتم/ سخن ناگفته بر 
رویم، در رحمت تو واکردی.« چهارپایه خوانی اش تمام شده 
که با ما مصاحبه می کند، اما شنیدن سوز صدایش وقت 

مصاحبه یک بار دیگر مستمعان را بر سر ذوق می آورد.

نویسنده و پژوهشگر آیین های شیعیمحسن حسام مظاهری 
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حاج مرزوق


